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بیشـــتر مـــا ویـــل دورانـــت را بـــا اثـــر ســـترگ و معروفش بـــه نـــام »تاریƟ تمدن« بـــه یـــاد میآوریم و این نویســـنده بـــزرگ را بـــا کتابهـــای تاریخیاش 
میشناســـیم. امـــا ویـــل دورانـــت در کنـــار آثار تاریخـــیاش، در حوزههای دیگری هم قلـــم زده بود و کتـــاب »برگریزان« یکی از آن کتابهاســـت. این 
کتـــاب آخریـــن و شـــخصیترین اثـــر این نویســـنده شـــهیر به شـــمار مـــیرود و او در آن به موƸوعـــات مختلفی پرداخته اســـت. این کتـــاب 32 پس از

مـــرگ خالقش کشـــف شـــد و بـــه قول نویســـندهاش، کام آخـــر او درباره زندگی، عشـــق، خدا و جنگ اســـت.
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روزنامه نگار
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áسفری ازنوزادیتا مر
همراه باطبیǅت و هنر

دنیای مƵǅومانه کودکان
شـــرایطی در را »برá ریـــزان« دورانـــت
تبعات درگیـــر همچنـــان غـــرب و امریـــکا کـــه نوشـــت
ســـلطه و بودنـــد بیســـتم قـــرن جهانـــی جنگ هـــای
ارزش های و گســـترش حال در جهان در ســـرمایه داری
این نوعی به بود. دگرگونـــی و تغییر حال در اجتماعـــی
تجربه ســـال چند و شـــصت بر پایانی نقطـــه را کتـــاب
او تحقیـــق ســـال ها ثمـــره کـــه می داننـــد ویل دورانـــت
اســـت. آمده آن در هنر و فلســـفه ادیان، تاریخ، درباره
دیگـــر هماننـــد نبایـــد »برá ریـــزان« خوانـــدن بـــرای
رونـــدی بـــا تاریخـــی اثـــری ǃتوقـــ دورانـــت، کتاب هـــای
خـــرده بـــا مـــا »برá ریـــزان« در داشـــت. را پیوســـته
هســـتیم طرف مختلـــف موضوعـــات در جســـتارهایی
و گذاشـــته ســـن به پا نویســـنده ای À نظر اســـت قـــرار و
آدم های بـــا و گشـــته را دنیا کـــه بخوانیـــم را تجربـــه بـــا
خواندن است. داشـــته برخاست و نشســـت مختلفی
چون باشـــد هیجان انگیزی تجربـــه باید کتابی چنیـــن
از زیـــادی ســـال های که دورانت ویـــل مانند شـــخصی
حرف های بوده، مطالعه حال در و ســـفر در را عمـــرش

دارد. گفتـــن بـــرای مهمی
تشکیل مختلف مسائل درباره فصل  چندین از کتاب
موضوع درباره بخش هر در نویســـنده و اســـت شـــده
اول فصـــل می کنـــد. صحبـــت زندگـــی دربـــاره مهمـــی
ویل دورانت آدم هاســـت. زندگـــی شـــروع درباره کتـــاب
نگاهی با و می کنـــد باز را Ɠمبحـــ این شـــیرین خیلـــی
در زلالی و ســـادگی از کـــودکان معصومانه دنیـــای بـــه
بی پرده صراحت و صداقت و می نویســـد کارهایشـــان
ممکن کن، نگاه را »نـــوزادی می کند: ســـتایش را آنـــان
واقعیتی اســـت، حیرت انگیز امـــا باشـــد کثیف اســـت
آن بـــذر خـــود در بی نهایـــت، امکانـــی و دارد مضحـــک
که کنی تصور می توانی آیا رشـــد. دارد: را غایی معجزه
àدر توان روزی درد، و ¾نـــگ و و¾نگ Àعجیب ملغمه این
و متافیزیک آفرینش، رنج، نیایش، اضطراب، عشـــق،
شروع را کودکان ویل دورانت داشت�« خواهد را áمر
تمام اســـرار رشدشـــان در که می داند فلســـفه پایان و

دارند. را متافیزیکی مســـائل

سرمستی مدام جوانی
بازی، دوره از و می زند جوانی دوره به ســـری ســـپس او
وابســـتگی تا خانواده بـــه وابســـتگی دوران از و کار بـــه
ماجراجویی خطر پذیری، دوره جوانـــی می رود. خود به

بـــا هنـــوز زندگـــی تجربـــه و اســـت مـــدام سرمســـتی و
بسیاری برای است. نشده تلخ ســـرخوردگی و روزمرگی
ǃواق به که اســـت زندگی از دوره  ای تنها جوانـــی مـــا، از
دل انگیز و زیبا دوران این اما می کنیـــم. زندگی اش
اســـت این زندگی »تراژدی دارد: áبزر تراژدی یـــک
جوانی مان کـــه می دهد مـــا به را خـــرد زمانی تنهـــا کـــه
پیری در و بودیم دانا جوانی در اگر آه، اســـت. ربوده را
میانســـالی ســـروکله جوانی، و کودکـــی از پـــس توانـــا.«
محافظه کارتر انســـان آن در که دوره ای می شـــود. پیدا
مخزن می شـــود متوجه ناباوری با و شـــده خردمندتر و
ما دوره ایـــن در شـــد. نخواهـــد پـــر دیگـــر نیروهایـــش
عمـــر کوتاهـــی متوجـــه دیگـــری، زمـــان هـــر از بیشـــتر
بی آنکه و ایســـتاده ایم کوهی فراز بر انگار و می شـــویم
را áمر پاییـــن، آن بنگریـــم، دوردســـت به باشـــد نیـــاز
می کنیم کار قبـــل از بیشـــتر و توان تمام با می بینیـــم.
نگاهمان ماســـت. انتظار در áمر که کنیم فراموش تا
در áمر بوی که برمی گردانیم روزهایـــی خاطرات بـــه را
می رسد راه از ســـالخوردگی نهایت در نداشـــت. راه آن
قطعی چیز یـــک تنهـــا تاریـــخ »در :áمـــر آن از پـــس و
قطعی زندگی چیـــز یک تنها اســـت� زوال آن و اســـت،
áبزر تـــراژدی می تواند ایـــن اســـت. áمـــر آن و اســـت
می افتیم زمیـــن بر و می میریم مـــا باشـــد.« کهنســـالی
ابد تا بود قـــرار اگر بماند. قدرتمنـــد و جوان زندگـــی تـــا
جایی جوان تر عضو و می ماند باز رویش باشـــیم، زنده

نمی یافت. زمیـــن روی

طǉیانی علیه زیبایی
مهمی مفاهیم و موضوع بررســـی از پس دورانت ویل
مفاهیم دیگر سرا¯ به ،áمر و میانسالی و جوانی مثل
زنان، اخاق، نـــژاد، مـــی رود. بشـــر زندگی تعیین کننده
آمـــوزش. و علـــم هنـــر، سیاســـت، جنـــگ، جنســـیت،
دورانت نظـــر از کـــه هســـتند مهمـــی مضامیـــن همـــه
ویل که اســـت مباحثـــی از یکـــی هنـــر نمانده انـــد. دور
هوادار یک را خـــودش او می کند. ورود آن بـــه دورانـــت
به خوشبینانه ای Àنگاه و می کند معرفی کاســـیک هنر
و صنعتی انقـــاب با او، دیـــدگاه از نـــدارد. مدرن À هنـــر
به انسان زیبایی شناســـانه حس ،ǃجوام شـــدن مدرن
اســـت. کرده پیدا تقلیل همگانی و àمشـــتر ســـطحی
نمونه ای و معیـــار قانـــون، هیچ امـــروز، Àهنرمنـــد بـــرای
به توجه بـــدون را هرچیزی می تواند او و نـــدارد وجـــود
می گوید هنرمندی چنین کند. ارائه هنر عنوان به فرم
درهم آمیختگـــی بـــا و نـــدارد آموختـــن بـــه نیـــازی کـــه
برانگیزد را مـــردم عادی چشـــم های می تواند رنگ هـــا،
بســـیاری خاطر همین به کند. فریفتـــه را میلیونرهـــا و
و نمی کند منتقل را معنایـــی هیچ هنـــری، تولیـــدات از
»هنر نمی شـــود: بیدار آدمـــی درون عظمـــت و شـــکوه
است. بربریت هنر بدون علم و اســـت فقر علم بدون
به خرد و زیبایـــی در تا بکوشـــند علوم همه کـــه باشـــد
که آنگاه شویم شـــادمان ما که باشد و برســـند تکامل

می شـــود.« تبدیل هنر بـــه علمی

آموزگاری به نام طبیǅت
آن به نویسنده که است دیگری مهم موضوع آموزش،
را مدارس در آموزش روش بهترین دورانت می پـــردازد.
باید پسرها می داند. خانگی و دستی هنرهای طریق از
بیاموزند را لوله کشـــی و نجاری عادی، ابزار از اســـتفاده
ماشـــین برخی موتـــور و خانـــه در ســـطحی تعمیـــرات و
آشـــپزی، روش های باید دختران و دهند انجـــام را آلات
بگیرند. فرا را مـــادری مراقبت و مهـــر و خانه مدیریـــت
آموزش های در که است مهمی مســـأله حرفه آموختن
عقیده دورانـــت می شـــود. توجه آن بـــه کمتـــر امـــروزی
را فرزنـــد و همســـر خانـــه، نتواننـــد دختـــران، اگـــر دارد
باستان شناســـی خارجی، زبان دانســـتن کنند مدیریت
از او داشـــت. نخواهد برایشـــان ســـودی هیچ مثلثات و
و رنج سرچشمه بزرگترین و نیســـت غافل نیز طبیعت
می داند: طبیعت اطرافمـــان، آدم های از بعـــد را شـــادی
زیبایی هـــای کـــه همانگونـــه کـــودکان دارم »دوســـت
شوند آشنا نیز آن ترس های با می شناســـند، را طبیعت
بپذیرند.« را áمر و خطر رنج، کوشش، بودن طبیعی و
آموختن بـــرای خوبی معلم طبیعـــت دورانت، نـــگاه در
و تلخ درس های طبیعـــت از باید و چیزهاســـت خیلـــی
فرزندانمان دارم ًدوست »یقینا گرفت: یاد را شیرینش
که کنند� àدر خوبی به را طبیعت بی انتهای گوناگونـــی
مه های بلکه سرسبزی هایش، و شـــدن شکوفا تنها نه
دوست نیز را تدریجی اش شـــدن فرسوده و اســـرارآمیز
و آســـمان در پروین خوشـــه شـــناختن باشـــند. داشـــته
دورانت، Àدیدگاه از بگیرند.« یاد را باغچه کردن باغبانی
زبان های آموختـــن بـــا بچه ها کـــردن خســـته جـــای بـــه
آشـــنایی کنیم. پر زنده ادبیات بـــا را جان شـــان بیگانـــه،
و کیشـــوت دن خواندن یـــا دانته، خیـــام، هرودوت، بـــا
دیگری هرچیز از بیـــش فلوبر و àبالزا آثـــار و بینوایـــان
دارد. نقش کردن شـــان زندگی بهتر و بچه ها آموزش در
راه که چرا داشت دور نظر از نباید را فلســـفه همچنین

می رود. شـــمار به زندگی àدر برای خوشـــایندتر

منتقد جنŗطلبی امریکا
انتقادی حرف هـــای کتاب، توجه جالـــب نکات از یکـــی
ویتنام در امریکا جنـــگ بویژه و جنگ به دورانـــت ویـــل
جنگ می دهد توضیح جداگانه فصلی در او برمی گردد.
انسان نفس و دارد انسان طبیعی انگیزه های در ریشه 
نگاهی با او اســـت. بـــوده جنگ خاســـتگاه اصلی تریـــن
بقا به که را غـــذا و ســـرزمین بر نزاع و جنـــگ تاریخـــی،
ویژگی این است معتقد و می کشـــد پیش می انجامیده

دارد. ریشه انســـان ها وجود در همچنان
ویل ســـوی از جنگ تاریخـــی ریشـــه های بـــه پرداختـــن
ماجـــرا امـــا دارد. خـــود در زیـــادی جزئیـــات دورانـــت
به را انتقـــاد تیـــز لبـــه او کـــه می شـــود جالب تـــر وقتـــی
می کشـــاند. امریکا جنگ طلبانه سیاســـت های ســـمت
سرســـخت منتقد امریکایی، یـــک عنـــوان بـــه دورانـــت
نگاهی با و است کشـــورش جنگ طلبانه سیاست های
نقد را ویتنـــام در کشـــورش جنگی وضعیـــت بدبینانـــه،
می زند بخش این در نویســـنده که حرف هایی می کند.
معتقد امریکایی تاریخدان این دارد. بســـیار تأمل جای
برپا سازی وعده جای به کشورش سیاستمداران اســـت
و نظامـــی پایگاه هـــای بـــا امریکایـــی، امپراطـــوری یـــک
دورتر، کیلومتر هزاران کشورهایی در اســـلحه انبارهای
مناطق به انســـانی تر و ارزان تر شـــکلی به می توانســـت

کند. صـــادر فناوری و غـــذا دنیا، محـــروم و فقیـــر

کتاب های دیگر همانند نباید »برá ریزان« خواندن برای
در داشت. را پیوسته روندی با تاریخی اثری ǃتوق دورانت،
مختلف موضوعات در جستارهایی خرده با ما »برá ریزان«

گذاشته سن به پا نویسنده ای À نظر است قرار و هستیم طرف
مختلفی آدم های با و گشته را دنیا که بخوانیم را تجربه با و
باید کتابی چنین خواندن است. داشته برخاست و نشست
دورانت ویل مانند شخصی چون باشد هیجان انگیزی تجربه

مطالعه حال در و سفر در را عمرش از زیادی سال های که
دارد. گفتن برای مهمی حرف های بوده،

نبا »برá ریزان« خواندن برای
تاریخی اثری ǃتوق دورانت،

جستارها خرده ابابا اماما »برá ریزان«
نظر است قرار و هستیم فطرفطرف

دنی که بخوانیم ارارا تجربه ابابا و
است داشته برخاست و نشست

چو باشد هیجان انگیزی تجربه
عمرش از زیادی سال های که

برای مهمی حرف های بوده،

بیشـــتر مـــا ویـــل دورانـــت را بـــا اثـــر ســـترگ و معروفش بـــه نـــام »تاریƟ تمدن« بـــه یـــاد میآوریم و این نویســـنده بـــزرگ را بـــا کتابهـــای تار
گهای دیگری هم قلـــم زده بود و کتـــاب »برگهای دیگری هم قلـــم زده بود و کتـــاب »برگریزان« یکی از آن کتابهاســـت. این  هاش، در حوزهاش، در حوزه میشناســـیم. امـــا ویـــل دورانـــت در کنـــار آثار تاریخـــی
32رود و او در آن به موƸوعـــات مختلفی پرداخته اســـت. این کتـــاب 32رود و او در آن به موƸوعـــات مختلفی پرداخته اســـت. این کتـــاب 32 پس از مـــیترین اثـــر این نویســـنده شـــهیر به شـــمار مـــیترین اثـــر این نویســـنده شـــهیر به شـــمار مـــی شـــخصیکتـــاب آخریـــن و شـــخصیکتـــاب آخریـــن و شـــخصی

مـــرگ خالقش کشـــف شـــد و بـــه قول نویســـندهاش، کام آخـــر او درباره زندگی، عشـــق، خدا و جنگ اســـت.

èیزƧƋƐƣǝƝم ƣǝƜا
روزنامه نگار

ƣư ǋƱŔƯŘƧاز م ƫŇ ´اƬƯŘƧاز م ƫŇ ´اƬƯŘ îí ǣŔîí ǣŔîí

áسفری ازنوزادیتا مر
باهمراه باهمراه باطبیǅت و هنر

دنیای مƵǅومانه کودکان
شـــرایطی در ارارا »برá ریـــزان« دورانـــت
تبعات گیـــردرگیـــردرگیـــر همچنـــان بغـــربغـــرب و اامریـــکاامریـــکا کـــه نوشـــت
ســـلطه و بودنـــد بیســـتم قـــرن جهانـــی جنگ هـــای
ارزش های و شگســـترشگســـترش حال در جهان در ســـرمایه داری
این نوعی به بود. دگرگونـــی و تغییر حال در اجتماعـــی
تجربه ســـال چند و شـــصت بر پایانی نقطـــه ارارا کتـــاب
او تحقیـــق اســـال هاســـال ها هثمـــرهثمـــره کـــه می داننـــد ویل دورانـــت
اســـت. آمده آن در هنر و فلســـفه ادیان، تاریخ، درباره
دیگـــر هماننـــد نبایـــد »برá ریـــزان« خوانـــدن بـــرای
رونـــدی ابـــابـــا تاریخـــی اثـــری ǃتوقـــ دورانـــت، کتاب هـــای
خـــرده ابـــابـــا امـــامـــا »برá ریـــزان« در داشـــت. ارارا پیوســـته
هســـتیم فطرفطرف مختلـــف موضوعـــات در جســـتارهایی
و گذاشـــته ســـن به اپاپا نویســـنده ای À نظر اســـت قـــرار و
آدم های ابـــابـــا و گشـــته ارارا ادنیادنیا کـــه بخوانیـــم ارارا تجربـــه ابـــابـــا
خواندن است. داشـــته برخاست و نشســـت مختلفی
چون باشـــد هیجان انگیزی تجربـــه باید کتابی چنیـــن
از زیـــادی ســـال های که دورانت ویـــل مانند شـــخصی
حرف های بوده، مطالعه حال در و ســـفر در ارارا شعمـــرشعمـــرش

دارد. گفتـــن بـــرای مهمی
تشکیل مختلف مسائل هدربارهدرباره فصل  چندین از کتاب
موضوع هدربارهدرباره بخش هر در نویســـنده و اســـت شـــده
اول فصـــل می کنـــد. صحبـــت زندگـــی هدربـــارهدربـــاره مهمـــی
ویل دورانت آدم هاســـت. زندگـــی شـــروع هدربارهدرباره کتـــاب
نگاهی ابابا و می کنـــد باز ارارا Ɠمبحـــ این شـــیرین خیلـــی
در زلالی و ســـادگی از کـــودکان معصومانه دنیـــای بـــه
بی پرده صراحت و صداقت و می نویســـد کارهایشـــان
ممکن کن، نگاه ارارا »نـــوزادی می کند: ســـتایش ارارا آنـــان
واقعیتی اســـت، حیرت انگیز اامـــاامـــا باشـــد کثیف اســـت
آن بـــذر خـــود در بی نهایـــت، امکانـــی و ددارددارد مضحـــک
که کنی تصور می توانی اآیاآیا رشـــد. دارد: ارارا غایی همعجزهمعجزه
àدرàدرà توان روزی درد، و ¾نـــگ و و¾نگ Àبعجیبعجیب ملغمه این

متافیزیک آفرینش رنج نیایش اضطراب عشـــق

بـــا هنـــوز زندگـــی تجربـــه و اســـت مـــدام مســـتیسرمســـتیسرمســـتی و
بسیاری برای است. نشده تلخ ســـرخوردگی و گیروزمرگیروزمرگی
ǃواق به که اســـت زندگی از دوره  ای اتنهاتنها جوانـــی مـــا، از
دل انگیز و ازیبازیبا دوران این اامااما می کنیـــم. زندگی اش
تاســـتاســـت این زندگی »تراژدی دارد: áبزر تراژدی یـــک
جوانی مان کـــه می دهد امـــامـــا به ارارا دخـــردخـــرد زمانی اتنهـــاتنهـــا کـــه

پیر در و بودیم دانا جوانی در اگر آه، اســـت. ربوده را
میانســـالی ســـروکله جوانی، و کودکـــی از پـــس توانـــا.«
محافظه کارتر انســـان نآنآن در که دوره ای می شـــود. پیدا
مخزن می شـــود متوجه ناباوری ابابا و شـــده خردمندتر و

هدورهدوره ایـــن در شـــد. نخواهـــد پـــر دیگـــر نیروهایـــش
عمـــر کوتاهـــی متوجـــه دیگـــری، زمـــان هـــر از بیشـــتر
بی آنکه و ایســـتاده ایم کوهی فراز بر انگار و می شـــویم
را áمرáمرá پاییـــن، نآنآن بنگریـــم، دوردســـت به باشـــد نیـــاز
می کنیم کار قبـــل از بیشـــتر و توان تمام ابابا می بینیـــم.
نگاهمان ماســـت. انتظار در áمرáمرá که کنیم فراموش اتاتا
در áمرáمرá بوی که برمی گردانیم روزهایـــی خاطرات بـــه ارارا
دمی رسدمی رسد راه از ســـالخوردگی نهایت در نداشـــت. راه آن
قطعی چیز یـــک اتنهـــاتنهـــا تاریـــخ »در :áمـــر نآنآن از پـــس و
قطعی زندگی چیـــز یک اتنهاتنها اســـت� زوال نآنآن و اســـت،
áبزر تـــراژدی می تواند ایـــن اســـت. áمـــرáمـــرá نآنآن و اســـت
می افتیم میـــنزمیـــنزمیـــن بر و می میریم امـــامـــا باشـــد.« کهنســـالی
ابد اتاتا بود قـــرار اگر بماند. تمنـــدقدرتمنـــدقدرتمنـــد و جوان زندگـــی اتـــاتـــا
جایی جوان تر عضو و می ماند باز رویش باشـــیم، زنده

نمی یافت. میـــنزمیـــنزمیـــن روی

طǉیانی علیه زیبایی
مهمی مفاهیم و موضوع ســـیبررســـیبررســـی از پس دورانت ویل
مفاهیم دیگر سرا¯ به ،áمر و میانسالی و جوانی مثل
زنان، اخاق، نـــژاد، مـــی رود. بشـــر زندگی تعیین کننده
آمـــوزش. و علـــم هنـــر، سیاســـت، جنـــگ، جنســـیت،
دورانت نظـــر از کـــه هســـتند مهمـــی مضامیـــن همـــه
ویل که اســـت مباحثـــی از کـــییکـــییکـــی هنـــر نمانده انـــد. دور
وادارهوادارهوادار یک را خـــودش او می کند. ورود آن بـــه دورانـــت
به خوشبینانه ای Àنگاه و می کند فیمعرفیمعرفی کاســـیک هنر
و صنعتی اانقـــاانقـــاب ابابا او، دیـــدگاه از نـــدارد. مدرن À هنـــر
به انسان زیبایی شناســـانه حس ،ǃجوام شـــدن مدرن
اســـت. کرده پیدا تقلیل همگانی و àمشـــترàمشـــترà ســـطحی
نمونه ای و معیـــار قانـــون، هیچ امـــروز، Àمنـــدهنرمنـــدهنرمنـــد بـــرای
به توجه بـــدون ارارا هرچیزی می تواند او و دنـــداردنـــدارد وجـــود
می گوید هنرمندی چنین کند. ارائه هنر عنوان به مفرمفرم
درهم آمیختگـــی ابـــابـــا و دنـــداردنـــدارد آموختـــن بـــه نیـــازی کـــه
برانگیزد ارارا مـــردم عادی چشـــم های می تواند رنگ هـــا،
بســـیاری خاطر همین به کند. فریفتـــه ارارا امیلیونرهـــامیلیونرهـــا و
و نمی کند منتقل ارارا معنایـــی هیچ هنـــری، تولیـــدات از
»هنر نمی شـــود: بیدار آدمـــی درون عظمـــت و شـــکوه
است. بربریت هنر بدون علم و اســـت فقر علم بدون
به دخردخرد و زیبایـــی در اتاتا بکوشـــند علوم همه کـــه باشـــد
که آنگاه شویم شـــادمان اماما که باشد و ســـندبرســـندبرســـند تکامل

می شـــود.« تبدیل هنر بـــه علمی

آموزگاری به نام طبیǅت
آموزش،

آلات

آمو

هـــای تاریخیاش 
بهاســـت. این 

áتا مر

آموزگاری به نام طبیǅت

بـــا
بسیاری
ǃواق
دل انگیز
ت
جوانی مان
پیری
میانســـالی
محافظه کارتر
مخزن
ما
عمـــر
آموزگاری به نام طبیǅتبی آنکه

از پس دورانت ویل
مفاهیم و موضوع بررسی

و جوانی مثل مهمی
به ،áمر و میانسالی
مفاهیم دیگر سرا¯

بشر زندگی تعیین کننده
اخاق، نژاد، می رود.

جنگ، جنسیت، زنان،
و علم هنر، سیاست،

مضامین همه آموزش.
نظر از که هستند مهمی
نمانده اند. دور دورانت

است مباحثی از یکی هنر
آن به دورانت ویل که

خودش او می کند. ورود
هنر هوادار یک را

می کند معرفی کاسیک
به خوشبینانه ای Àنگاه و

ندارد. Àمدرن هنر




